
»فرهیختگان« بررسی می‌کند، چرا ارسال پالس مذاکره در این شرایط تشدیدکننده تحریم‌هاست؟

کـارگزار تحریـم‌سـازی
»بیایید تبادل )زندانی( کنیم. من آماده این کار هستم و اختیار 

کافی برای انجام آن دارم.« اینها جملاتی بودند که بیان‌شان 

از سوی وزیر خارجه در روزهای گذشته بازخوردهای زیادی در 

رسانه‌ها داشته است. آنطور که جناب ظریف گفته، او به عنوان 

وزیر خارجه می‌تواند در این مسائل ورود کرده و فراتر از وظایفش 

به حل مشکل کمک کند، کمااینکه پیش از این هم در موارد 

مشابه تلاش‌هایی داشته است.  ظریف بر این موضوع هم تاکید 

کرده که ما قوه قضائیه مستقلی داریم و از نظر این قوه زندانیان 

آمریکایی حاضر در ایران مجرم هستند، اما یادآور شده که گویا 

خودش آنقدرها هم با این نظر موافق نیست و وظیفه دارد تلاش 

کند تا تدارک توافقی در این رابطه و تبادل )زندانیان( را ببیند؛ 

چیزی که از قضا در این چند سال سابقه هم داشته و پیش از 

این به آزادی چند زندانی آمریکایی نیز منتهی شده است.  آقای 

وزیر البته توضیحی در این‌باره نداده که این وظیفه از ناحیه 

چه کسی به او محول شده، اما آن‌طور که او می‌گوید، از 6ماه 

پیش پیشنهادش را روی میز مذاکره گذاشته و به کاخ سفید 

گفته که بیایید همه آنها را – از افرادی که در زندان‌های آمریکا 

هستند تا کسانی که در کشورهای دیگر بوده و منتظر استرداد 

به آمریکا هستند- تبادل کنیم وکاری هم به این نداشته باشیم که 

اتهامات آنها چیست و چرا در زندان به سر می‌برند.  فارغ از متن 

صحبت‌های وزیر خارجه و مثلا قضاوت درباره اینکه او در عصر 

تفکیک قوا با چه جایگاهی به حوزه اختیارات دستگاه قضایی 

ورود می‌کند و از قبول داشتن یا نداشتن احکام این قوه سخن 

می‌گوید و این وسط تکلیف قانون و جرائم امنیت مجرمان چه 

می‌شود و... آنچه بیشتر حائز اهمیت به نظر می‌رسد، فرامتن 

این اظهارات است. ظریف به روشنی پالس مذاکره می‌دهد 

و دولتمردان آمریکا را به میز مذاکره فرامی‌خواند، آن‌هم در 

شرایطی که دستگاه دیپلماسی لااقل این‌بار با هندوانه دربسته 

مواجه نیست و یک بار همین مسیر را تا آخر رفته.  در یک هفته 

گذشته این دومین بار است که چنین پالسی به بیرون مخابره 

می‌شود. درست فردای همان روزی که ظریف در نیویورک برای 

مذاکره با دولت آمریکا چراغ سبز نشان می‌داد، رئیس‌جمهور 

هم در تهران و در جلسه هیات دولت گفت هروقت آمریکایی‌ها 

به این جمع‌بندی رسیدند که محاسبه‌شان غلط بوده و اشتباه 

کرد‌ه‌اند، آن وقت ما مرد مذاکره هستیم. به شرط آنکه 

همه فشارها برداشته شده، از اقدامات غیرقانونی خود 

عذرخواهی کنند و احترام متقابل وجود داشته باشد.  

باز کردن دوباره قصه تکراری مذاکره در داخل از سوی 

رئیس‌جمهور و وزیر خندانش، اتفاقی است که بعد از 

فروپاشی برجام و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بی‌سابقه 

بوده و گویا موضع‌گیری‌های اخیر ترامپ و برایان هوک در 

این رابطه، محمل خوبی را برای طرح این مساله فراهم 

 آورده است.  شاید به همین خاطر باشد که روزنامه»العرب«

چاپ لندن، در تحلیلی پیرامون مواضع اخیر سران دولت 

می‌نویسد :»برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی ایران حسن 

روحانی، رمز و پادزهر خروج از تنگنای کنونی را اعلام کرد 

و گفت که کشورش آماده مذاکره با آمریکاست، به شرطی 

که آمریکا تحریم‌ها را بردارد و از ایران عذرخواهی کند.«  

نویسنده این گزارش حتی پا را فراتر هم گذاشته و مدعی 

شده که ایران هم خواستار مذاکره بوده و آماده مرحله 

جدیدی از مذاکرات است. 

آمریکا همچنان زیاده‌خواه استمذاکره با ترامپ خلاف مصلحت ملی است
حسن هانی‌زاده- کارشناس مسائل بین‌الملل

دونالد ترامپ و هسته اصلی تیم وی مرکب از پمپئو 

و جان بولتون با مجموعه اقدامات خود در طول سه 

سال اخیر راه هرگونه مذاکره میان ایران و آمریکا 

بر سر موضوعات مختلف نظیر مسائل منطقه‌ای، 

جهانی و مسائل دوطرفه را بسته‌اند. اقداماتی که 

می‌توان مهم‌ترین آنها را خروج ایالات متحده از 

برجام، افزایش تحریم‌ها، منع صدور نفت ایران 

و... دانست. بر این اساس باید گفت تا زمانی که 

آمریکا گام عملی برای ابراز حسن‌نیت نسبت به 

ایران برندارد، هرگونه امکان برگزاری مذاکره میان 

دو طرف منتفی است. 

 ایران در طول سال‌های اخیر به‌ویژه در دوران 

ریاست‌جمهوری سابق آمریکا، به صورت مستقیم 

و غیرمستقیم مذاکراتی را با آمریکا ترتیب داد و در 

نتیجه این مذاکرات توافقاتی هم حاصل شد اما با 

پیروزی دونالد ترامپ، در انتخابات ریاست‌جمهوری 

2016، به دلیل روحیه تهاجمی و چسبندگی 

شدید او به رژیم‌صهیونیستی طبیعی است که 

رئیس‌جمهور آمریکا تمایلی به رفتار احترام‌آمیز و 

منصفانه با ایران نداشته باشد. 

بر این اساس جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد 

ترامپ اساسا اراده‌ای برای حل مشکلات منطقه و 

مشکلات فی‌مابین از رهگذر مذاکره ندارد و این 

یعنی تا زمانی که رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، در 

کاخ سفید مستقر است امکان مذاکره منتفی است. 

به هر ترتیب رویکرد »مذاکره صرفا برای مذاکره« 

هرگونه  که  است  طبیعی  و  نیست  مصلحت  به 

آمریکا مستلزم فراهم  و  ایران  مذاکره‌ای میان 

آمدن پیش‌شرط‌هایی است. پیش‌شرط‌هایی نظیر 

بازگشت آمریکا به برجام، خودداری واشنگتن از 

به‌کارگیری شیوه‌های تهاجمی، برداشتن تحریم‌ها، 

اعتراف به اشتباهات گذشته و عذرخواهی بابت آنها 

و... . این می‌تواند گام عملی و حسن‌نیت آمریکا 

تلقی شود.  اما همان‌طور که مشاهده می‌شود 

همگی این موارد بعید و دور از ذهن به نظر می‌رسند 

و به همین دلیل آمریکا تاکنون هیچ‌گونه اقدامی 

در این خصوص انجام نداده و با این وصف طرح 

موضوع مذاکره در چنین شرایط و فضایی به کل، 

خلاف مصالح ملی ارزیابی می‌شود. 

ـــارات  ـــه اظه ـــاره ب ـــا اش ـــس ب ـــران در پاری ـــبق ای ـــفیر اس ـــی، س ـــا آصف حمیدرض

ـــگان«  ـــه »فرهیخت ـــان ب ـــادل زندانی ـــون تب ـــره پیرام ـــاره مذاک ـــه درب ـــر خارج وزی

ــکا در  ــران و آمریـ ــان ایـ ــره میـ ــوع مذاکـ ــی موضـ ــرایط کنونـ ــت: »در شـ گفـ

دســـتور کار قـــرار نـــدارد و اظهـــارات ظریـــف را نیـــز بایـــد نوعـــی پاســـخ بـــه 

یاوه‌گویی‌هـــای آمریـــکا بـــرای اعمـــال فشـــار بـــر تهـــران جهـــت آزاد‌ســـازی 

زندانیـــان آمریکایی‌تبـــار کـــه بـــه اتهامـــات مختلـــف در زندان‌هـــای ایـــران 

بـــه ســـر می‌برنـــد، دانســـت.«  

وی بـــا بیـــان اینکـــه مســـاله تبـــادل زندانیـــان ضرورتـــا بـــه مذاکـــره نیـــازی نـــدارد، 

ـــتن  ـــه نشس ـــی ب ـــا احتیاج ـــده اساس ـــن ای ـــرای ای ـــرای اج ـــرد: »ب ـــان ک خاطرنش

طرفیـــن پشـــت میـــز مذاکـــره نیســـت و ایـــن مســـاله را بـــا دو یادداشـــت کنســـولی 

هـــم می‌تـــوان محقـــق کـــرد.«  آصفـــی بـــا اشـــاره بـــه واکنـــش آمریکایی‌هـــا 

ـــاع  ـــه اتب ـــال آزادی یکطرف ـــه دنب ـــا ب ـــا صرف ـــت: »آنه ـــف، گف ـــارات ظری ـــه اظه ب

خـــود برآمدنـــد و بـــا ایـــن وصـــف کار نـــه بـــه تبـــادل یادداشـــت می‌رســـد و 

ــواه  ــان زیاده‌خـ ــا همچنـ ــه آنهـ ــد کـ ــان می‌دهـ ــن نشـ ــره و ایـ ــه مذاکـ ــه بـ نـ

هســـتند و درصددنـــد خواســـت خـــود را بـــه ایـــران 

ـــد.«  ـــل کنن تحمی

ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــبق وزارت خارج ـــخنگوی اس س

گفته‌هـــای ظریـــف مبنی‌بـــر اینکـــه او اختیـــار 

ــادل را دارد،  ــای ایـــن تبـ ــم آوردن زمینه‌هـ فراهـ

ـــرای  ـــه نظـــر می‌رســـد مجوزهـــای لازم ب گفـــت: »ب

ایـــن تبـــادل در ســـطوح حاکمیـــت صـــادر 

شـــده باشـــد، چراکـــه اساســـا مســـاله 

زندانیـــان بـــه دولـــت مربـــوط 

نمی‌شـــود و تقریبـــا همه‌چیـــز 

ـــارات  ـــوزه اختی ـــه ح ـــاره ب در این‌ب

قـــوه قضائیـــه برمی‌گـــردد.« 

  گفت ‌وگو
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بررسی چهار واقعه تاریخی میان ایران و آمریکا نشان می‌دهد: هر وقت 

جلوی آمریکایی‌ها عقب نشستیم آنها حمله کردند. 

اولیـن عقب‌نشـینی مربـوط بـه ورود بـه میـز مذاکـره بـا آمریکا ۱ 

در ابتـدای انقالب و در شـرایطی اسـت کـه آمریـکا خصمانـه 

علیـه ایـران رفتـار می‌کند. دیـدار ابراهیم یزدی با زبیگنیو برژینسـکی، 

مشـاور امنیـت ملـی کاخ سـفید، دیداری کـه اول نوامبـر ١٩٧٩ برگزار 

شـد امـا خیلـی زود نتیجـه عکـس داد و نه‌تنهـا مشـکلات حل نشـد که 

اولیـن تحریم‌هـا چنـد روز بعـد از ایـن مذاکـرات علیه ایران اعمال شـد. 

»کارتـر«، رئیس‌جمهـور وقـت ایالات متحده هشـتم نوامبر همان سـال 

بـدون توجـه بـه مذاکـرات بـا دولـت ایـران اولیـن فرمـان تحریمی علیه 

ایـران را صـادر کـرد و کمتـر از سـه مـاه بعـد یعنـی در هفتـم و هفدهـم 

آوریـل سـال 1980 بـا دو فرمـان تحریمـی اقدامـات خـود را گسـترده 

کـرد. کارتـر در ایـن مجموعـه اقدامـات بـا اسـتناد بـه قانـون »کنتـرل 

صـدور تسـلیحات نظامـی«، کشـتی حامل لـوازم یدکی نظامی متعلق 

بـه ایـران را توقیـف می‌کنـد و چنـد روز بعـد فرمـان اجرایـی برقـراری 

وضعیـت اضطـراری ملـی درمـورد ایـران )دسـتور شـماره 12170( در 

۱۴ نوامبـر ۱۹۷۹ صـادر می‌شـود و طـی آن بـه رئیس‌جمهـور ایـالات 

متحـده ایـن اختیـار را می‌دهـد کـه امـوال و دارایی‌های ایـران را توقیف 

کنـد. البتـه تحریـم تنهـا اتفاقـی نبـود کـه طـرح و اجـرای چندیـن 

 کودتـای متفـاوت علیـه ایـران بعد از همیـن دور از مذاکـرات رقم خورد. 

دومین ماجرای تاریخی به میانه دهه 1360 یا همان سال‌های 2 

میانی جنگ برمی‌گردد. در آن ایام فشار جنگ بیشتر شده بود 

و ایران در مقابل عراق و متحدان چند‌ده‌گانه‌اش ایستادگی می‌کرد. 

در این شرایط برخی مسئولان دولت وقت به امید اینکه وارد شدن به 

مذاکره با آمریکا حلال بخشی از مشکلات است، وارد بده بستانی 

عجیب و غریب با رابرت مک‌فارلین مشاور امنیتی ریگان و اولیور نورث 

از مقامات نظامی آمریکا می‌شوند. آنها در این فرآیند تلاش می‌کنند 

با حل مشکل گروگان‌های آمریکایی در لبنان، از آمریکا اسلحه بگیرند. 

این اتفاق نه‌تنها با رودست خوردن ایران از آمریکایی‌ها مواجه می‌شود 

که به صورت همزمان ریگان با صدور دستور ویژه )12613( دوباره ایران 

را مورد تحریم قرار می‌دهد و چندی بعد خصمانه‌ترین اقدام خود علیه 

ایران یعنی حمله به ایرباس مسافربری به مقصد دوبی را انجام می‌دهد. 

پرواز مسافربری شماره ۶۵۵ شرکت هواپیمایی که تمامی290 سرنشین 

آن با شلیک موشک از ناو وینسنس جان باختند داغی بر قلب مردم 

ایران بود که چندی پس از ورود مخفیانه برخی مسئولان برای مذاکره 

با آمریکا صورت گرفت.

مرتبه سوم به سیاست تنش‌زدایی دولت اصلاحات برمی‌گردد، 3  

زمانی که در مقابل تندخویی‌های آمریکا، مقامات ایران هم تئوری 

گفت‌وگوی تمدن‌ها را مطرح کردند، هم از آبراهام لینکلن تحت عنوان 

»شهید« نام بردند و هم در جریان رفع کدورت‌ها با غرب تا پای تعطیلی 

صنعت هسته‌ای ایران پیش رفتند. در مقابل اما آمریکا چه کرد؟ اولا 

ایران را محور شرارت خواند، ثانیا تا مرز حمله به ایران پیش رفت و تنها 

ظرف سه سال هم به افغانستان حمله کرده و مرزهای شرقی ایران را با 

چالش مواجه کرد و هم در غرب ایران پایگاه زد و با تصرف بغداد عراق را 

به اشغال خود درآورد و ثالثا آنچنان فشارها را به آژانس بین‌المللی انرژی 

هسته‌ای اضافه کرد که مسیر تحریم‌های ایران سریع‌تر از همیشه با 

همراهی آژانس طی شد. 

تجربـه برجـام قطعـا بزرگ‌تریـن تجربـه یـاران در مـراوده بـا ۴ 

آمریکاسـت. جایـی کـه ایران نه با ترامـپ و بوش جمهوری‌خواه 

کـه بـا دولـت اوبامای دموکراتِ مودب به گفت‌وگو نشسـت و بنا داشـت 

مسـاله‌ای را کـه قریـب بـه 20سـال محـل مناقشـه ایـران و غـرب بـوده 

اسـت از مسـیر برجـام حل‌وفصـل کنـد. در جریـان ایـن گفت‌وگو‌هـا 

نماینـدگان ایـران هـم نرمش نشـان دادند، هم کوتاه آمدنـد، هم با قدم 

زدن واضح‌تریـن پالس‌هـا را بـه جهان ارسـال کردند و هـم... . در جریان 

ایـن مذاکـرات، ایـران صنعت هسـته‌ای خود را به صـورت جدی محدود 

کـرد و در مقابـل آن قبـول کرد که آمریکایی‌ها به جای لغو تحریم برخی 

از آنهـا را تعلیـق کننـد ولـی خـب نتیجـه‌ای را کـه می‌خواسـت نگرفت، 

چراکـه از طرفـی بـه صـورت همزمـان، با آغاز برجـام آمریکا دوبـاره ایران 

را تحریم کرد، وندی شرمن فریب و نیرنگ را قسمتی از DNA  ایرانیان 

دانسـت، اوباما ایران را یاغی لقب داد و حایم سـابان، مشـاور ویژه اوباما 

گفت: »این حرام‎زاده‎ها را باید بمباران کنیم.«  و دست آخر هم با تغییر 

دولت، دونالد ترامپ از برجام خارج شد، سنگین‌ترین تحریم‌ها را علیه 

ایـران وضـع کـرد و نهایتـا سـپاه پاسـداران را جـزء گروه‌های تروریسـتی 

مورد شناسـایی قرار داد. 

عملیات علیه تجربه تاریخی، آیا می‌شود مذاکره، جنگ بیاورد؟

 دیاکو حسینی: مذاکره در شرایط فعلی 

یعنی تقدیم کردن ایران به ترامپ.

که  نرسد  نتیجه  این  به  متحده  ایالات  که  هنگامی  تا 

ایران به تحریم و فشار سرخم نخواهد کرد  یا در برابر 

تحریم های اقتصادی گرفتار سقوط و فروپاشی نخواهد 

برابر تن دهد؟!  باید به گفت‌وگو در شرایط   شد، چرا 

کسانی که امروز از مذاکره با آمریکا حمایت می کنند باید 

بدانند که از نگاه آمریکا مذاکره احتمالی در شرایط کنونی 

محوری جزء شروط ۱۲ گانه اعلام شده توسط پمپئو نخواهد 

داشت و نتیجه آن تنها و تنها تسلیم کردن حاکمیت ایران 

به ایالات متحده است.

 امیر محبیان: راهــبرد پذیـــرش گفــت‌وگو 

در شرایط کنونی را اساسا مضر می‌دانم

راهبـرد پذیـرش گفت‌وگـو در شـرایط کنونـی را اساسـا 

مضـر مـی دانـم چـرا  کـه ضعـف هـای آن همـان تامیـن 

اهـداف ترامـپ اسـت . تـز مذاکراتـی ترامـپ عبارت اسـت 

از »فشـار، فشـار، بازهـم فشـار و نهایتـا مذاکـره مطلـوب« 

پـس نشـان دادن نرمـش در این شـرایط یعنـی دادن مجوز 

اعمـال فشـار بیشـتر. مضـرات گفت‌وگـو با ترامـپ عبارتند 

از نخسـت، مطلوبیـت کامـل ایـن رویکـرد بـرای آمریـکا و 

تأمیـن منافـع کامـل ترامـپ در بسـتر بازی طراحی‌شـده؛ 

دوم، نشـان دادن فشـارپذیری و در ادامه افزایش فشـار از 

سـوی ترامـپ؛ سـوم، ارسـال پیـام نادرسـت به ‌طـرف های 

اروپایـی و بـه تعلیـق درآمدن گفت‌وگوها با آنان و از میان 

رفتـن اعتبـار ایران در گفت‌وگوها. چهارم ارسـال پیام 

بـد بـه مـردم ایـران و جهـان دال بـر این‌کـه حاکمیت 

مـا در جایـگاه ضعـف مطلـق قـرار دارد و سـخت‌ترین 

پیمان‌هـا بـرای مانـدن را مـی پذیـرد. 

 محمد مرندی: مذاکره با آمریکا آنها را وقیح‌تر 

می‌کند

حرف از مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی این پیام را به دشمن 

منتقل می‌کند که عهد‌شکنی آنها و زیر پا گذاشتن توافقات 

بین‌المللی در حالی که سایر طرف‌ها پایبندی خود را حفظ 

کرده‌اند، هیچ عواقبی برای آنها ندارد.از طرف دیگر ما هنوز در 

برجام حضور داریم و از آن خارج نشده‌ایم و از این جهت مکررا به 

طرف اروپایی متذکر می‌شویم که به‌رغم اینکه ما عملا از برجام 

هیچ بهره‌ای نمی‌بریم، اما از آن خارج نشده‌ایم و این آمریکا 

بود که از تعهدش سر باز زد و این منت را بر سر آنها می‌گذاریم.

 علی علیزاده: مذاکره باعث افزایش انگیزه دشمن 

می شود

عده‌ای از لیبرال‌ها عطش مذاکره دارند و طیفی دیگر از نیروهای 

رادیکال لیبرال در پی آنند تا افکار عمومی را طوری هدایت 

کنند که تبدیل به فشار از پایین برای عقب‌راندن بخش‌هایی از 

حاکمیت شود اما ما از سیاست واقعی و عملگرایانه آموخته‌ایم که 

وقتی در موضع ضعف هستی، هرگز و هرگز مذاکره نکن. چون 

هم مذاکره شکست می‌خورد و هم باعث افزایش‌انگیزه دشمن 

برای تحمیل شکست‌های بعدی می‌شود. 

 محمد هاشمی رفسنجانی: مذاکره با ترامپ 

معنا ندارد

 به نظر من، اصلا این مذاکره معنا ندارد. بالاخره مذاکره در عرصه 

بین المللی آدابی دارد، به این معنا که وقتی دو نفر یا دو کشور در 

این فضا با یکدیگر مذاکره می کنند، اگر به توافقی رسیدند باید 

تعهد اجرایی وجود داشته باشد. اما ترامپ کدام تعهد اجرایی 

را داشته و کدام تعهد را اجرا کرده است؟ بنابراین مذاکره با یک 

شخصیتی نظیر »دونالد ترامپ« اصلا معنایی ندارد.

کارشناسان چه می‌گویند؟

روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت چهارشنبه گذشته 

چهارم اردیبهشت در صفحه دوم یادداشتی را به قلم 

سیدحسین موسویان عضو سابق تیم مذاکره‌کننده 

هسته‌ای )در دولت اصلاحات( منتشر کرد، یادداشتی 

که اقدامات آتی دولت آمریکا علیه ایران در دو سال آینده 

را به شکل ترسناکی توصیف می‌‌‌کند و درنتیجه پیشنهاد 

می‌دهد که ایران هرچه زودتر وارد مذاکره با دونالد ترامپ 

شود تا از خسارات بیشتر جلوگیری کند. 

این خلاصه یادداشت موسویان در روزنامه رسمی دولت 

است اما این نامه نکات مهمی دارد که به اندازه همین 

نتیجه قابل‌توجه است. نکاتی که توضیح می‌دهد اولا، 

حسین موسویان مواضع متناقضی دارد، ثانیا، با وجود 

اینکه می‌داند مذاکره با ترامپ هیچ‌دستاوردی برای ایران 

ندارد باز هم پیشنهاد مذاکره می‌دهد و ثالثا اینکه، این 

دست مواضع ضعیف و کم‌رمق از نظر استدلال را هر 

بار که میان ایران و آمریکا چالشی پدید آمده، او با ذوق 

و شوق فراوانی مطرح کرده و احتمالا همان‌طور که در 

جریان برجام هم فاش شد، بتواند از دولت ایالات متحده 

کمک مالی دریافت کند. در آن ایام آسوشیتدپرس در 

توضیح این دریافتی مالی از دولت آمریکا برای حمایت 

از گفت‌وگوی ایران و آمریکا فاش کرده بود که موسویان 

70 هزار دلار حمایت مالی دریافت کرده است!

اول اینکه در یادداشت حسین موسویان ادامه ایده‌ای 

که می‌گوید باید در هر شرایطی در برجام بمانیم تا 

2020 فرابرسد و دونالد ترامپ تغییر کند، بیان شده 

با این توضیح اضافه که آلترناتیو منتظر ماندن صرف تا 

2020، در نظر گرفتن احتمالا عدم‌پیروزی دموکرات‌ها 

در انتخابات آتی است و بنابراین علاوه‌بر اینکه باید تا 

انتها در برجام بمانیم، ‌باید فرآیند مذاکره با ترامپ را 

هم شروع کنیم تا از فشارهای احتمالی دو سال آینده 

پیشگیری کنیم. 

حسین موسویان البته از نقص حقوقی برجام چیزی 

نگفته و توضیح هم نداده که ترامپ در چه فرآیندی به 

خود اجازه داد بدون هیچ هزینه‌ای از برجام خارج شود و 

تحریم‌هایی را که قرار بود علیه ایران برداشته شود، دوباره 

و به شکل عمیق‌تری بازگرداند. علاوه‌بر این سخنی هم 

درمورد آینده مذاکره با ترامپ به زبان نیاورده و ابراز نکرده 

که آیا آغاز مذاکره به معنای توقف فشارهاست یا خیر؟ 

این درحالی است که او قبلا و در فروردین 96 با بیان 

اینکه مذاکره با ترامپ نتیجه درخور توجهی ندارد، ابراز 

کرده بود که »معتقدم با وجود ترامپ، توافق هسته‌ای 

ابدا امکان‌پذیر نبود« علاوه‌بر این او البته ترجیح داده 

سرنوشت گفت‌وگوی کره‌شمالی با رئیس‌جمهور آمریکا 

را هم نادیده بگیرد. 

 از ترس مرگ خودکشی کنید!

دومین مساله محوری در این یادداشت جدا کردن ترامپ 

از مشاورانش یعنی بولتن و پمپئو است، مثل همان‌کاری 

که در گذشته از سوی برخی در داخل مطرح می‌شد و 

ترامپ به‌عنوان عضوی از جمهوری‌خواهان جدا و متفاوت 

از دموکرات‌ها توصیف می‌شد. همان ایده آمریکای خوب 

و بد، همان نظریه اوبامای مودب، ترامپ چاقوکش! که 

حالا به‌نوعی درحال القای این حرف است که وحشی‌تر 

از ترامپ هم در آمریکا وجود دارند و لذا مذاکره با ترامپ 

بهتر از طرف شدن با بولتون و پمپئو است. از این‌رو این 

سوال مطرح است که اگر تندروی‌های آمریکا در برهه‌ای 

دیگر با حضور فردی تندخو‌تر از ترامپ ادامه یافت، آیا این 

فرآیند تفکیک و ترساندن مردم از آینده برای کوتاه‌آمدن 

در مقابل وضع موجود هم ادامه می‌یابد؟

این نکته موسویان البته در تناقض با چند بخش دیگر این 

نامه هم هست، چراکه او در چند پاراگراف بالا و پایین‌تر 

نامه گفته است که نه کنگره و نه مقامات نظامی آمریکا 

موافق آغاز درگیری با ایران نیستند و اساسا تروریستی 

خواندن سپاه هم با چنین هدفی صورت نگرفته است. 

 دروغ بزرگ!

ســومین مســاله تعبیــر وارونــه از فشــارهای نظامــی 

علیــه ایــران اســت، جایــی کــه موســویان در بیــان هــدف 

نتانیاهــو از فضاســازی علیــه ایــران می‌نویســد: »هــدف 

پنهــان او ایــن اســت کــه بــه فرماندهــان ارتــش آمریــکا، 

کنگره و کاخ‌ ســفید بگوید هراســی از درگیری نظامی با 

ایــران نداشــته باشــند، زیــرا اســرائیل در طول یک ســال 

صدهــا حملــه نظامــی علیــه مواضــع ایــران در ســوریه 

داشــت و هیــچ اتفاقــی هــم نیفتــاد. او بــه دنبــال ایــن 

ــا  ــنگتن، اروپ ــا در واش ــا و نگرانی‌ه ــه ترس‌ه ــت ک اس

و منطقــه از واکنش‌هــای ایــران فروریختــه شــود تــا راه 

بــرای اقــدام نظامــی بــاز شــود.«

ایــن تعبیــر درحالــی صــورت می‌گیــرد کــه امــروز تقریبــا 

همــه فعــالان امنیتــی و نظامــی منطقــه می‌داننــد کــه 

ــا  ــگاه T4 ب ــه پای ــه ب ــس از حمل ــتی پ ــم صهیونیس رژی

ــداران  ــپاه پاس ــغالی از س ــولان اش ــه در ج ــه‌ای ک ضرب

ــوریه را  ــر در س ــان حاض ــه ایرانی ــه ب ــرد حمل ــت ک دریاف

متوقــف کــرد و ریســک آزمــودن دوبــاره ایــران را بــه جــان 

نخریــد. از ایــن‌رو بایــد گفــت کــه موســویان بــرای کامــل 

شــدن پــازل بــه نادیده‌گرفتــن واقعیت‌هــا هــم متوســل 

شــده و از رژیــم صهیونیســتی قدرتــی می‌ســازد کــه 

ایــران قــوت پاســخگویی بــه آن را نــدارد. آخریــن نکتــه 

مهــم امــا ایــن اســت کــه موســویان از مذاکــره بــا آمریــکا 

یــک تابــو می‌ســازد و نــگاه نمی‌کنــد کــه ایــران در 

ــکا آن  ــا آمری ــا بالاتریــن ســطوح ب موضــوع هســته‌ای ت

هــم نــه بــا ترامــپ قلــدر بلکــه بــا کســانی کــه موســویان 

و دوســتانش اطمینــان داشــتند کــه امضــای او تضمیــن 

ــت و  ــو نشس ــه گفت‌وگ ــه ب ــورت دو جانب ــه ص ــت! ب اس

نتیجــه آن بــه ســرعت مشــخص شــد. موســویان پیــش 

از ایــن، در آذر 97 در نشســتی در برلیــن اعتــراف کــرده 

بــود کــه قدرت‌هــای عضــو برجــام کمتــر از 20 درصــد 

از تعهــدات خــود را انجــام داده‌انــد و قبل‌تــر از آن یعنــی 

چنــدی قبــل از خــروج ترامپ از برجــام درخصوص دولت 

آمریــکا گفتــه بــود: »عمــل نکــردن آمریــکا بــه تعهداتــش 

دلیــل امــروز آســیب‌پذیر شــدن توافــق هســته‌ای ایــران 

و 1+5 اســت.« و لــذا بــا توجــه بــه همیــن مســاله، حــالا 

بایــد پرســید کــه چرا دوبــاره پیشــنهاد مذاکــره می‌دهد؟

کاسبان مذاکره، دلالان جنگ


